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اینشرحبینهایت

ازهردریسخنی

قابکوچک

تقویمتاریخ

فوکوس
63 سال پیش، برابر با بیستم می 1955 میلادی، زبیگنف پرایزنر، آهنگساز شهیر لهســتانی در شهر بیلسکو بیاوا به دنیا آمد. 
پرایزنر بیش از هر چیز به دلیل همکاری ویژه اش در قامت آهنگساز فیلم، با دیگر لهستانی شهیر عالم هنر و سینما یعنی کریستف 
کیشلوفسکی شــناخته می شــود. موســیقی پرایزنر در آثاری چون »زندگی دوگانه ورونیک« )1991(، »آبی« )1993(، »سفید« 
)1994(، »قرمــز« )1994(، »ده فرمان« )1988( نمــودی بارز دارد و منهای ارزش هــای فیلم به عنوان اثری مســتقل نیز مورد 
توجه دوستداران موسیقی و عالم سینما واقع شده اســت. جالب اینکه پرایزنر تحصیلاتش را درزمینه فلسفه و تاریخ در دانشگاه 
کراکف لهستان به پایان رساند و هیچگاه به صورت رسمی تحت آموزش موسیقی قرار نگرفت. او به صورت خودآموز آهنگسازی را 
از طریق گوش دادن به موسیقی و تنظیم قطعات از روی آثار ضبط شــده فرا گرفت. سبک و شیوه آهنگسازی پرایزنر را می توان نئو 

رومانتیسیسم دانست. پاگانینی و سیبلیوس از جمله کسانی بودند که بر او تاثیر بسیاری داشتند. 

رخداد
  تکیــه زدن چیانــگ کای چک، مبــارز قدیمی چینی بر مســند 

ریاست جمهوری تایوان )1948 میلادی(
  امضای پیمان طائف میان امام یحیی رهبر یمن و ملك عبدالعزیز 

پادشاه عربســتان در پایان جنگ بین دو کشور بر سر اختلافات 
مرزي )1955 میلادی(

  رأی 60 درصد واجدین شرایط اهالی ایالت کِبک کانادا به عدم 
استقلال این منطقه )1980 میلادی(

  اعلام رسمی کشف ویروس اچ.آی.وی )ایدز( از طرف لوک مونتانیه 
ویروس شناس فرانسوی در نشریه هفتگی ساینس )1983 میلادی(

طلوع
  انوره دو بالزاک - نویســنده فرانسوی و از بزرگترین رمان نویسان دنیا، 

صاحب آثاری چون: چرم ساغری، اوژنی گرانده، باباگوریو )1799 میلادی(
  جان اســتوارت میل - فیلســوف، اقتصاددان و متفکر 

بریتانیایی سده نوزدهم)1806 میلادی(
  ولفگانگ بورشرت - شاعر، نمایشنامه نویس و 
نویسنده آلمانی، صاحب آثاری چون: اندوه عیسی، 

گل قاصد، بیرون پشت در )1921 میلادی(
  احمدرضا احمدی - شــاعر ایرانی، صاحب آثاری چون: از 

بارانی که دیر بارید، دفترهای واپسین)1319 میلادی(

غروب
  ماری ژوزف لافایت - سیاستمدار و ژنرال فرانســوی، فعال در هر دو 

انقلاب فرانسه و آمریکا )1834 میلادی(
  ورنر فون هایدنشتام - شاعر و نویسنده سوئدی، صاحب آثاری 
چون: سال های زیارت و سرگردانی، مردم واحد، بازگشت ادبی 

)1940 میلادی(
  فیلیپ لنارت - فیزیکدان آلمانی، برنده جایزه نوبل ســال 
1905 برای تحقیق بر روی پرتوهای کاتودیك )1947 میلادی(

  استفان جی گولد - دیرین شــناس آمریکایی، زیست شناس 
تکاملی و مورخ علم )2002 میلادی(

91 سال پیش، برابر با بیستم می 19۲7 میلادی، چارلز لیندبرگ، خلبان شهیر آمریکایی، با یک هواپیمای یک موتوره از نیویورک برخاست و پس از 33 ســاعت و ۲1 دقیقه پرواز بدون توقف، عرض 3 هزار و 6۰۰ مایلی اقیانوس اطلس 
را طی کرد و در پاریس فرود آمد. این پرواز نخستین پرواز انفرادی و بدون توقف بین دو قاره آمریکا و اروپا بر فراز اقیانوس اطلس بود و شهرت بســیاری را برای لیندبرگ به همراه داشت. لیندبرگ در جوانی مدتی را در آلمان به سر برد و 
حتی مدال افتخار دولت آلمان نازی را نیز دریافت کرد، با این حال در دوران جنگ جهانی دوم و پس از ورود آمریکا به صحنه جنگ، به عنوان مشاور کمپانی فورد و همچنین شرکت هوانوردی متحده وارد جنگ شد. او به سال 1974 در سن 7۲ 

سالگی درگذشت.
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درباره »شرافت« 
شهناز ایلدرمی- مترجم| الیف شافاک، نویسنده 
جنجالی ترکیه و یکی از معروف ترین نویسندگان زن 
در این کشور است که شهرتی جهانی دارد. او را از این 
جهت جنجالی نامیدم، چون بارها به دلیل بیان صریح 
واقعیات و معضلات کشورش مورد انتقاد قرار گرفته 
اســت. او پس از چاپ رمان »حرامزاده استانبول« که 
آن را ابتدا به زبان انگلیسی نوشته بود، توسط حکومت 
ترکیه به جرم »خیانت بــه هویت ترکی و جمهوری 
ترکیه« بازداشت و دادگاهی شد که درنهایت دادگاه 

به دلیل کافی نبودن دلایل او را تبرئه کرد.
اکثر آثار شــافاک رویکردی اجتماعی، سیاســی، 
فمینیستی و گاهی صوفی گرایانه دارند. او در برخی 
آثارش اعتقادات و رفتار شرق و غرب را در کنار هم قرار 

داده و نگاهی ریزبینانه بر اختلاف بین آنها دارد. 
»شــرافت« یکی از آثار پرفروش این نویســنده 
ترک تبار است که در  سال 2011 چاپ شد. این کتاب 
نهمین رمان و چهارمین آنها به زبان انگلیسی است. 
او در مورد نوشتن رمان هایش به زبان انگلیسی گفته 
است: »انگلیسی نوشتن، فاصله ای شناختی میان من 
و فرهنگی که از آن آمده ام به وجود می آورد؛ فاصله ای 
که به من این توانایــی را می دهد تا نگاه نزدیك تری 
به ترکیه و ترک بودن داشته باشــم. نوشتن به زبان 
انگلیسی من را از آن فرهنگ و محدودیت های روانی 

که به طور ناخودآگاه در ترکیه داشتم، رها می کند.«
شافاک در این اثر خود نیز رمانی اجتماعی - سیاسی 
را خلق کرده اســت. در این داســتان تراژدی، رفتار 

مسلمانان سنتی ترکیه با زنان خانواده در محیط آزاد 
غرب چشمگیر است. »شــرافت« قصه پررنگ بودن 
شــرف و ناموس در خانواده هایی است که پایبند به 
اصول اعتقادی و سنن هســتند و مباحثه ای روشن 
درباره خانــواده، ســاختار مردانه، عشــق، آزادی و 

سوءتفاهم است.
موضوع داستان حول زندگی خانواده ای ترک است 
که به لندن مهاجرت می کنند. آیا آنها باید به رســوم 
قدیمی خود پایبند بمانند یا باید ســعی کنند خود 
را با فرهنگ آن جــا تطبیق دهند؟ هر بخش از کتاب 
مربوط به شخصیتی از داستان است که هنگام ترجمه 
سعی کردم نوع گویش هر فرد را همان گونه که بوده به 
فارسی برگردانم. داستان های هر بخش، در زمان هایی 

بین دهه 1970 تا به امروز به جلو و عقب می روند.
پمبه و آدم توپراک، ترکیــه را به قصد لندن ترک 
می کنند. ســنت ها و اعتقادات خانوادگی آنها که در 
خون شان جاری است، به فرزندان شان اسکندر و اسما 
می رسد. فرزندان خانواده توپراک در بند اشتباهات 
گذشــته خانواده خود هستند. اســکندر به عنوان 
فرزند ارشــد و پســر بزرگ خانواده در عدم حضور 
پدر، مســئولیت حفظ آبرو و شرافت خانوادگی شان 
را به عهده می گیــرد و همین امر باعث بروز جنایتی 
می شــود. زندگی آنها با این قتل وحشــتناک از هم 
می پاشد و اسکندر برای 14 ســال در زندان حبس 

می شود. 
خواننده از زمان به دنیــا آمدن پمبه و کودکی آدم 

همراه این خانواده می شود و چنان در روند زندگی شان 
قرار می گیرد که نمی تواند تا پایان کتاب لحظه ای آنها 
را رها کند. »شــرافت« پیچیدگی های روانشناسانه 
دارد و ترتیب اتفاقات بســیار ماهرانه در کنار هم قرار 
گرفته اند. این کتاب روایت فوق العاده ای است بین گناه 
و معصومیت، وفاداری و خیانت، عشق و دلشکستگی 
و تقابلی است بین سنت و تجدد و البته سختی هایی 
که خانواده ای را از هم می پاشــند. نثر اعجاب انگیز و 
بلیغ شافاک، همراه با کلمات و عبارات ترکی و کردی 
نفوذ می کند و شخصیت هایی را حیات می بخشد که 

مخاطب، آنها را واقعی می پندارد.
این اثر با نام اصلی Honour بین سال های 2012 
تا 2014 برنده و نامزد جوایز بین المللی متعددی شده 

است. 
کتاب »شــرافت« در اردیبهشــت 1397 توسط 
انتشــارات »ری را« به چاپ رسید و در سی ویکمین 
نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران رونمایی شد. نشر 
»ری را« آثار دیگری از الیف شافاک را به چاپ رسانده 
است از جمله: »شیر سیاه«، »خیرگی« و »خوشحالی 
این مو بلوندها«، هر سه با ترجمه مهرنوش عدالت. »سه 
دختر حوا« نام رمان بسیار خواندنی و جذاب دیگری از 
الیف شافاک است که در  سال 2016 منتشر شد و من 
آن را برای انتشارات »ری را« ترجمه کردم. این کتاب 
درحال حاضر در ارشاد منتظر اخذ مجوز چاپ است. 
امیدوارم توانسته باشم در راستای شناساندن یکی از 

آثار ادبی بین المللی نقشی داشته باشم.

نگاه

عدالت بهتر از شجاعت اســت، زیرا اگر مردم 
همگی عدالت را درباره همــه به کار گیرند، از 
امام علی)ع( شجاعت بی نیاز می شوند.  

عنایت او
دوست سلطان و دل ولایت اوست

خرم آن دل که در حمایت اوست
هر که  را دل به  عشق اوست گرو

از ازل تا ابد ولایت اوست
پس نماند ز سابقان در راه

هر که  را پیش رو هدایت اوست
عرش بر آستانش سر بنهد

هر که  را تکیه بر عنایت اوست
در دو عالم ز کس ندارد خوف

هرکه در مأمن رعایت اوست
چون ز غایات کون در گذرد

این قدم در رهش بدایت اوست
منتها اوست طالب او را

مقبل آن کس که او نهایت اوست
با خود از بهر او جهاد کند

اسدالله که شیر رایت اوست
گو مکن وقف هیچ جا گر چه

مصحف کون پر ز آیت اوست
خود عبارت نمی توان کردن

ز آنچه آن انتها و غایت اوست
سیف فرغانی ار سخن شنود

اندکی زین نمط کفایت اوست
سیف فرغانی

طهرانی ها در میهمانی خدا

روایت

...تحــولات دیگر ماه رمضان آمــدن زولبیا و بامیه و 
گوش فیل و پشــمك بود که فقط در همین ماه به بازار 
می آمد، چنانکه نقل قولی اســت از مظفر الدین شاه که 
گفته بود )ماه رمضان هم نمی آید زولبیا بامیه ســیری 
نوش جان کنیم( همچنانکه گفته بود )قربان زمستان که 
آب شاه و گدا یکی است( منظور خنك بودن آب فقیر و 

غنی که در این فصل هیچ کدام یخ نمی خواهند. 
تعطیل کســب و تجارت، مخصوصــاً در نصفه اول 
روزهای ماه رمضان و سکوت و ]...[ و بهت زدگی مردم، از 
شرایط دیگر این ماه بود، خاصه تعطیل کامل پزنده های 
»ناهار بــازاری« از قبیل: چلویــی، دیزی پز، یخنی پز، 
شیربرنج پز و قهوه چی، مخصوصا »پیاله فروش« و ]...[ 
و مطرب و لوطی و امثــال آن و وای به حال یکی از آنها 
که در این ماه به پذیرایی مشــتری و فروش امتعه خود 
بپردازد و کسی که در ملا عام اقدام به روزه خواری بکند. 

خلاف این گونه کسبه، کسبه ای بودند که این ماه، ماه 
کسب و کار و بره کشان و رواجیشان بود، مانند حمامی ها، 
ساعت سازها، علما، وعاظ، معرکه گیرها، مسئله گوها، 

فروشــندگان امتعه مذهبی مانند: قرآن و کتاب دعا و 
عکس و شــمایل پیغمبر و امام. فروشنده های سجاده 
و جانماز و مقنعه و کفن نوشته و ننوشته. فروشندگان 
زمین گور و مقبــره و رواج کامل وصیت و وصیت نامه و 
تعیین وصی و قیم و ناظــر و اقدام به امور خیریه و تهیه 
موقوفات و تصفیه محاسبات با این و آن و حلال کردن 
دارایی و اموال شبهه ناک و همچنین کساد کار حکیم 
و دوافروش و زالویی و حجامت چی و زفت انداز و دلاک 
و رگ زن و دندان ســاز و لوطی عنتری و ]...[ سلمانی و 

مشاطه.
بیدار شدن و بیدار کردن سحرها

دیگر از آداب و رسوم این ماه بیدار کردن یکدیگر در 
سحرها بود که صمیمیت و یگانگی و صفا و همبستگی 
مردم را به هم می رســاند و آن نیز به این صورت انجام 
می گرفت که هرآینه هنوز خانواده ای با صدای مناجات 
بیدار نشده که »غالباً هم از لاقیدی و آسایش خیال بیدار 
نمی شدند« و در خواب می ماند اولین نفری که در خانه یا 
خانه های دیوار به دیوار بیدار شده بود موظف بود سایرین 

را هم بیدار بکند که برای این کار وسایلی برمی انگیختند. 
اول اگر دیوار به دیوار اطاق هم بودند، به دیوار هم مشت 
می کوبیدند که این مشت کوبی اطاق به اطاق یکدیگر تا 
آخر حیاط، از آنکه اطاق ها وصل به هم ساخته شده بود 
با دور تسلسل صورت می گرفت و هر آینه با این وسیله 
هم اطاقی بیدار نشده با مشت خود پاسخ نداده بود، به 
حیاط رفته، در اطاق او را می زدند. دیگر از سوراخ بخاری 
و داخل کته ها که معمولا پشت به پشت اطاق های هم 
قرار گرفته بود، داد می زدند. دیگر نخی از درز و سوراخ 
دیوار خود و همســایه گذرانده به سرش زنگوله بسته 
بودند، با کشــیدن آن را به صدا درمی آوردند. دیگر اگر 
همســایه در بالاخانه و روی اطاق زیری بود با ته چوب 
گردگیری و مانند آن به ســقف که کف اطــاق او بود 
می کوفتند و اگر سکنه اطاق زیرین را می خواستند صدا 
کنند به زمین می کوبیدند. لازم به ذکر است که بیشتر 
این وظیفه به عهده کسانی بود که )ساعت شماطه ای( 

داشته، یا خود داوطلب بشوند... 
از »طهران قدیم«، به خامه جعفر شهیدی
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شــماره جدید ماهنامه »آزما« 
با مطالبی از جمــال میرصادقی، 
محمود حسینی زاد، ناصر فکوهی، 
شــهرام اقبالزاده و علی کاشفی 
خوانساری منتشر شد. این شماره 
از ماهنامه با یادداشــت سردبیر با 
عنوان »جایگاهی که فرو ریخت، 
حرمتی که دیگر نیســت« درباره 
مطبوعات آغاز می شود و با مطالبی 
با عنوان »کتاب، واژه گمشــده در 
ذهن کودکان رنج« درباره وضعیت 
تحصیل کودکان کار و »آســمان 
خانه ام ابری است« درباره وضعیت 

خانه نیما یوشیج ادامه می یابد.
پرونده نخست این شماره از ماهنامه آزما با عنوان 
»ما هول، ما نگاه و اینك  هیچ!« که نگاهی به افراط در 
استفاده از نظریات متفکران غرب دارد با مطالبی چون 
نگاهی به کتاب »شعارنویسی بر دیوار کاغذی« از امیر 
احمدی آریان، گفت وگو با احمد آرام، ناصر فکوهی 
و محمود حسینی زاد همراه است. »ترازوی قدرت را 
مساوی کنید« که به »زنان و سونامی اعتراض علیه 
توسعه مردسالاری« می پردازد، مقاله منتشر شده در 

این شماره از مجله آزماست.
همچنین در بخش حوالــی صحنه، گفت وگویی 
با صدرالدین زاهد، کارگردان و بازیگر تئاتر، منتتشر 
شــده و در ادامه مطلبی با عنوان »از برشت تا شلیته 

رواج  دربــاره  اقدس الســلطنه« 
زن پوشــی روی صحنه تئاتر آمده و 
»روایتی از دیروز« هم نگاهی کوتاه 
به مطبوعات گذشــته داشته است. 
»ادبیات کودک بنیان ســاز فردا«، 
عنوان دومین پرونده از این شــماره 
نشریه آزماســت که در آن مطالبی 
چون »ادبیات کودک در تله ناشران 
رانتــی«، »دقــه« نــه، »دقیقه« و 
گفت وگو با علی کاشفی خوانساری 

منتشر شده است.
همچنین شعرهایی از نیما یوشیج، 
مهدی اخوان لنگرودی، اســماعیل 
شــاهرودی، کارل کرور با ترجمه رضا سیدحسینی 
و هوشنگ طاهری و... و داستان های »همزاد آینه« 
از جمال میرصادقی، »پســری که دروغ می گفت تا 
کتاب بخواند« از ارنست کلائس با ترجمه کیکاووس 
جهانداری و... در دو بخش شعر و داستان این شماره 
از ماهنامه اســت. نگاهــی به کتاب »آلمــان نازی 
گناهکار ابدی«، گفتگو با نسیم وهابی به بهانه انتشار 
کتاب »خاطرات یك دروغ گو« و »موسیقی؛ روایت 
تاریخی و هویت ملی« از دیگر مطالب ماهنامه »آزما«  

هستند.
شماره 128 ماهنامه فرهنگی، اجتماعی »آزما« با 
صاحب امتیازی و مدیرمســئولی ندا عابد و سردبیری 

هوشنگ اعلم با قیمت 6 هزار تومان منتشر شده است.

با ادبیات و تئاتر در شماره جدید »آزما« 
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بابا سرگئی
»پســرک اســتعداد 

درخشان و خودخواهی 
بسیاری از خود نشان 
می داد و در نتیجه هم 

در کسب علوم، مخصوصا 
ریاضی که عشق و علاقه خاصی بدان داشت 
و هم در سواری و فنون نظامی سرآمد اقران 
خود گشت. با وجود اندام فوق العاده بلندش، 
زیبا و چســت و چابك بود و چنانچه خوی 
تند و مزاج آتشــین  تند نداشت رفتارش 
نیز سرمشــق و نمونه تمام دانشــجویان 
مدرسه نظام به شمار می رفت. باده گساری 
نمی کرد، گرد لهو و لعب نمی گشت، صادق 
و راســتگو بود. یگانه صفتی که مانع بود تا 
سرمشق و نمونه قرار گیرد، طغیان خشم و 
غضبش بود که چون مقهور آن می گشت، 
دیگر قدرت تسلط بر خویشتن نداشت و 
مانند درنده ای وحشــی به نظر می رسید. 
یك بار نزدیك بود یکی از همشاگردان خود 
را که می خواســت از مجموعه سنگ های 
معدنی وی به تمسخر بگوید، از پنجره به 
حیاط بیندازد. بار دیگر نزدیك بود خود او 
را به هلاکت برساند: بشقابی پر از کتلت را 
به سوی کارپرداز پرتاب کرد، به سمت افسر 
دوید و می گویند افسر را به سبب آن که از 
قول خویش ســرپیچی نموده و رودرروی 
وی دروغ گفتــه بود، ســیلی زد. چنانچه 
رئیس دانشــکده روی این قضیه سرپوش 
نگذاشــته و کارپرداز را اخراج نکرده بود، 
یقینا او را از درجه افسری محروم ساخته 

و به سربازی می فرستادند.«
قسمتی از داستان »بابا سرگئی«
لئو تولستوی

»بابــا ســرگئی« راوی داســتان جوان 
زیباروی قوی بنیه ای ا ست که می خواهد در 
هر کار سرآمد دیگران باشد و بسیار خودخواه 
است. این افسر جوان پس از کسب معلومات 
عالی نظامی بر آن می شود که به اجتماعات 
اشرافی راه یابد، اجتماعات اشرافی درجه دو 
او را می پذیرند اما کم کم درمی یابد مجالس 
اشرافی دیگری هم هست. »بابا سرگئی« نام 
کتابی ادبی است که توسط لئو تولستوی در  
سال 0981 نوشته شده  است. لفِ نیکلایویچ 
تولستوی )تالســتوی( از نویسندگان نامی 
تاریخ معاصر روسیه است. رمان های »جنگ 
و صلح« و »آنــا کارنینا«ی او از بهترین های 
ادبیات داستانی جهان هستند. تولستوی در 
زمان زنده بودنش شهرت و محبوبیتی جهانی 
داشــت اما به ســادگی زندگی می کرد. نام 
تولستوی در زبان انگلیسی معمولا به صورت 

»لئو« نوشته می شود.


